
نگاه

ساز  ناهماهنگ در دیپلماسی اقتصادی 

دکتر روحانی در انتهای سخنان خود در مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد بر وجود شرایط مناسب و استقبال ایران از سرمایه گذاری 
خارجــی تأکید و بر این مهم توصیه کرد. پیام این گفته در زمانی که 
ادامه برجام و تأیید ضرورت آن به  وسیله همه دولت ها و مخالفان 
درونی که دســت کمی از ترامپ ندارند، مطرح است. از نیاز ایران به 
ورود سرمایه گذار و سرمایه خارجی با همه مقاومت های غیراصولی 
که تاکنون در برابر آن شــده به گواهی دلســوزان وطن راهگشــای 
شــرایط سخت دولت در زمینه های اقتصادی، درآمد ملی، بی کاری، 
حفظ ارزش پول ملی و نکاتی بنیادی در دور دوم ریاست جمهوری 
ایشــان حکایت دارد. در این باره باید گفت دیپلماســی اقتصادی هر 
کشور نقش مهمی در پویش و پایداری مناسبات اقتصادی کشورها 
بــا یکدیگر بــازی می کند و مؤلفه هــای برون گرایــی اقتصادی- به 
معنای دراختیارگرفتن ســهمی در بازارهای جهانی- آنها به  شمار 
می آیــد. از چالش هــای اقتصادی ایــران هم یکی همیــن فقدان 
برون گرایی و حضور نداشــتن در بازارهای جهانی اســت که بخشی 
از این مشکل وابسته به ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی کشور است 
که در برنامه های وزارت امور خارجه و متولیان این مهم آن چنان که 
انتظار می رفت، به آن پرداخته نشده است. به دلایل روشن دستگاه 
و سیاســت های دیپلماتیک و مناسبات خارجی کشورمان در شرایط 
کنونی شفاف و باثبات نیســت و با دخالت جریان ها و افراد با همه 
ثبــات مدیریت آقای ظریف متأســفانه از یکنواختــی لازم مبتنی بر 
علوم مدون این مقوله بسیار اساسی برخوردار نیست. یکی از دلایل 
ناکارآمــدی در فراهم آوردن ســرمایه اجتماعــی و اعتماد  به عنوان 
زمینــه همکاری های اقتصادی و بازرگانی در نزد ســایر کشــورها و 
به ویژه کشــورهای منطقه و همســایگان ایران همین شرایط است؛ 
به گونه ای که هر بار فرصتی برای توســعه بازرگانی ایران به وجود 
می آید، به  طور  نمونه آســیای میانه، جمهوری آذربایجان و روسیه؛ 
اما به علت ناکارآمدی دیپلماســی اقتصادی و سایر عوامل سیاسی 
و اقتصادی بر باد می رود. بازار عراق -یعنی کشوری که مسئولانش 
به دســت آوردن قدرت را مدیون ایران هســتند- نمونــه گویایی از 

ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی ما به  شمار می رود. 
مناقشــه درباره کارآمدی دیپلماسی اقتصادی ایران، در ماه های 
اخیــر و به ویژه پس از کاهش صادرات کالاهــای ایران به عراق بالا 
گرفته، رئیــس اتاق بازرگانی اســتان البرز می گویــد: کم توجهی ها 
نسبت به حفظ بازارهای تجاری به میزانی رسیده که اکنون صادرات 
ســالانه کالا از ایران به عراق از ۱۰ میلیارد دلار به شش  میلیارد دلار 
کاهش  یافته و به دستگاه های اجرائی ذی ربط توصیه می کند دلایل 
کاهش صادرات به عراق را بررســی دقیق کرده و برای رفع مشکل 
چاره اندیشــی کنند. دبیرکل  اتاق بازرگانی ایران و عراق، ضمن اشاره 
به اینکه اخیرا ویزاهای مدت دار تجاری برای تجار ایرانی حذف شده، 
می گوید: ســفیر عراق در این رابطه همکاری نــدارد و می گویند اگر 
بازرگان ایران با دولت عراق قرارداد تجاری داشته باشد، به آن ویزای 
تجاری تعلق می گیرد؛ درحالی کــه پروژه های دولتی عراق به دلیل 
شــرایط این کشور تقریبا متوقف است و بازرگان ایران با دولت عراق 
قرارداد ندارد... . این گونه برخورد کردن با تجار ایرانی از سوی دولت 
عراق به دلیل ارتباطات فرهنگی، دینی و مذهبی حاکم بین دو کشور 
و همچنین نقش ایران در مبارزه با داعش از ســوی عراق بســیاری 
ســؤالات را بدون پاســخ می گذارد. او می گوید برخی از مشــکلاتی 
که در تجارت ایران با عراق به وجود می آید، ناشــی از آن اســت که 
برخی افراد از جمله مســئولان، مقامات و بازرگانان مطرح در کشور 
عراق در این تجارت ذی نفع نیستند و می افزاید: «این در حالی است 
که همین افراد در تجارت با ترکیه، اردن و عربســتان ممکن اســت 
ذی نفع باشند و تجارت برای تجار این کشورها را تسهیل می کنند» و 
به برخی از کارشــکنی ها به این شکل اشاره می کند: «به عنوان مثال 
از اواخر سال ۲۰۱۶ دولت عراق یکباره تعرفه های کالاهای وارداتی 
ایران به این کشــور را ۳۰  درصد افزایش داد». پیامد چنین تنگناها 
و مشــکلاتی زیان صادرکنندگان ایرانی به عراق و از دست دادن بازار 
این کشور اســت. حمید حسینی، از چهره های شــاخص ادوار اتاق 
بازرگانی، می گوید: «ما به دنبال یافتن افراد ذی نفوذ در عراق هستیم 
تــا بتوانیم منافعی را برای آنها در تجارت ایران با عراق ایجاد کنیم. 
اگر چنین اقدامی را انجام ندهیم، کارشــکنی در تجارت با این کشور 
همچنان ادامه دارد». آیا این روش ها می تواند در غیبت دیپلماســی 
اقتصادی کارآمد مؤثر باشد؟ در نبود سرمایه اجتماعی بین المللی و 
اعتبار پایدار در نزد کشــورها به نظر نمی رسد که با به کارگیری چنین 
شــیوه ای بازاری را در اختیار گرفت؛ بنابراین هرچند ممکن است که 
مقامات بالای عراقی و مقامات محلی آن کشور روند سقوط صدام 
حســین، کســب قدرت و بالاخره جنگ با مخالفان شان و داعش از 
کمک های بی دریغ ایران بهره برده باشــند؛ اما در مناسبات بازرگانی 
کســب مزیت و منافع خود را در اولویت قرار می دهند. چنین نگاه و 
اســتدلالی تنها مربوط به مقامات عراقی نیست. قاعده بازی تأمین 
منافع سیاســی و اقتصادی همین اســت. مگر می تواند در شــرایط 
بحران سیاســی و جنگ قدرت بــه مقامات جریان های سیاســی -
مذهبی یک کشــور کمک کرد و در دوره آرامش از آنها خواســت تا 
کالاهایی را که قدرت رقابت ندارند، بخرند؟ عراق در دوران نه چندان 
دور نیازمند کمک های ایران بود؛ اما با عادی شدن اوضاع سیاسی و 
اقتصادی این دیگر رقابت است که عامل تعیین کننده واردات است. 
ســیدمصطفی موســوی، عضو هیئت مدیره انجمــن صادرکنندگان 
ایران، در این باره می گوید: «متأســفانه هــر روز وضعیت صادرات ما 
به این کشــور وخیم تر می شــود و به جایی رسیده ایم که دیگر عراق 
بــه ما احتیاج ندارد؛ بلکه این ما هســتیم که به آنها احتیاج داریم. 
شرایط رقابت شــرکت های ایران با عراقی اصلا مساعد نیست. باید 
دیپلماســی اقتصادی خود را فعال کنیم»؛ اما به نظر نمی رســد که 
لابــی صادراتی در بلندمدت و در بــازار پررقابت بین المللی چندان 
کارآمد باشــد. از این روســت که با عادی شــدن وضعیت عراق رفتار 
مقامات عراقی نســبت به بازرگانان ایرانی دگرگون می شود و چهره 

غیردوستانه می گیرد. 
مدیرعامل شــرکت صــادرات تجهیزات و خدمــات صنایع آب 
و برق (صانیــر) به خبرگزاری ایرنا می گوید: «عــراق در حوزه نفوذ 
سیاسی ایران است... و این کشــور «بازاری مستعد» و شرایط بسیار 
خوبی دارد، اما عراقی ها پروژه های خود را به راحتی به شرکت های 

غیرایرانی واگذار می کنند...
ادامه در صفحه ۱۱

دریچه

هزینه سازی بی دلیل 

اصلاحات  دولت  رئیس  همراهی 
و اصلاح طلبان در  انتخابات گذشــته 
ریاســت جمهوری در راستای تحکیم 
روابــط مردم با مجموعه نظام، نقش 
بی بدیلی داشــت به گونه ای که همه 
زمزمه هــای تحریم انتخابــات که از 
بلندگوهای بیگانه مطرح می شــد را 
در نطفه خفه کرد و به گفته دوســت 
و دشــمن انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر یکی از رقابتی ترین و باشکوه ترین 
انتخاباتی بود که در کشور برگزار شد. 
این توفیق بدون شــک مدیون حضور 
چشمگیر و نقش آفرین اصلاح طلبان 
بود. اعتماد مردم به چهره های ملی 
این جریان یک «ســرمایه اجتماعی» 
بی همتاســت و همه کســانی که دل 
در گــرو اســلام و ایــران دارنــد، این 
سرمایه اجتماعی را مانند جان گرامی 
می دارنــد و تلاش می کننــد تا به  هر 
نحو ممکــن از این «گوهــر» صیانت 
کنند. معلــوم نیســت بحران آفرینی 
عــده ای در هنگامــه ای کــه جامعه 
بیش از هــر زمان نیاز به آرامش دارد 
به چه منظــوری صورت می گیرد؟ آیا 
موضوع از عواقب انتخابات است؟ یا 
جلوگیری از اثر بخشی اصلاح طلبان 
در تغییرات پیش رو؟ چنان که زمزمه 
تغییراتی در قانون اساسی برای حذف 
نظام  برقــراری  و  ریاســت جمهوری 
پارلمانی شنیده می شود،  به اصطلاح 
شاید روند منزوی سازی اصلاح طلبان 
در چارچــوپ تغییــرات آینــده قابل 
ارزیابی باشــد، بااین حال تجربه نشان 
داده است محدودکردن شخصیت ها 
همــواره بــر محبوبیت آنــان افزوده 
اســت، اقدامــات احساســی ممکن 
اســت در کوتاه مدت جواب بدهد اما 
در عــوض آلام اجتماعی و چه بســا 
چالش های امنیتی به وجود می آورد 
کــه هزینه هــای ســنگینی خواهــد 
داشــت. به نظر می رســد منطق لازم 
این گونه رویکردهای محدودســاز  در 
وجود ندارد مگر اینکه بگوییم خدای 
ناکــرده کســانی می خواهنــد از آب 
گل آلــود ماهی بگیرند و کســب وکار 
آنهــا در بحــران آفریده می شــود. از 
عقلای قــوم می خواهیم از تلخ کردن 
کام مردم پس از انتخابات جلوگیری 
کنند تا پیوســتگی مــردم و حکومت 
استوار بماند. روشن است که مدیریت 
خردمندانه سیاســی اقتضــا می کند 
چنانچه چالشی در قلمرو پدیده های 
سیاســی به وجود آید بــه پدیده های 
اجتماعی فروکاســته شود نه اینکه از 
یک پدیده اجتماعی یک پدیده امنیتی 
اقدامات نسنجیده  این گونه  بســازیم، 
گاهی می تواند در پیوند ملت شکست 

ایجاد کند.
نبایــد این گونه تلقی شــود که در 
ایــران، اقلیتی ممتاز وجــود دارد که 
همــه قــدرت را دراختیــار دارد و از 
رأی مردم اســتفاده ابــزاری می کند. 
به هرحال در چارچوب قانون اساسی 
یکایک مــردم از حقوق شــهروندی 
برخوردارند و نباید خــارج از ضوابط 
قانونــی برای هیچ کــس محدودیت 
ایجاد شــود، این مســئولیت در وهله 
به عنوان  رئیس جمهــور  متوجه  اول 
مجری و ناظر قانون اساسی است که 
اجازه ندهد با یک ایرانی رفتاری خلاف 
قانون صورت گیرد. خوشــبختانه روز 
شــنبه، رئیس جمهور محتــرم ایجاد 
محدودیت هــا و بی عدالتی سیاســی 
را مــورد انتقاد قــرار داده و در انتظار 
اقدامــات عملی ایشــان نیز خواهیم 
مانــد؛ امید اســت ســایر مقامات نیز 
ضمــن نکوهش این گونــه رفتارهای 
ناپســند، در راســتای وفاق ملی گام 

بردارند. 
توقع مــردم ایران این اســت که 
حاکمیت، ســعه صدر بیشتری داشته 
باشــد تا رابطه با همه اقشار جامعه، 
گروه های سیاسی، اقلیت های قومی و 

مذهبی ایران تقویت شود. 
درخت دوستی بنشان که کام دل 
به  بار آرد/ نهال دشمنی برکن که رنج 

بی شمار آرد 
امیــد اســت دولتمردان بــه این 
توقع حداقلی مردم توجه کنند تا راه 
همبستگی ملی و شکوفایی اجتماعی 

و اقتصادی هموار شود.

سال پانزدهم    شماره 2982سیاست10 سه شنبه   18 مهر 1396

دفاع اخیر دکتر روحانی، رئیس جمهور ایران، در سازمان ملل از آزمایش های 
موشکی مفید بوده است ولی باید ظرافت های این بحث را به صورت 

همه جانبه شناخت و جانب احتیاط را از دست نداد. در شرایطی که آمریکا و 
جامعه بین المللی سرگرم قدرت نمایی های تسلیحاتی کره شمالی هستند نباید 

با اقدامات خارج از موازنه های آسیب پذیر کنونی، در آزمایشات موشکی 
افراط کرده و توجه دنیا را از کره شمالی به طرف خودمان معطوف کنیم

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری ایالات متحده مسیر اجرای 
توافق هســته ای ایران و ۱+۵ را پرفرازونشیب تر از قبل کرد. رئیس جمهور آمریکا 
پیش از راه یابی به کاخ ســفید ساز ناکوک زدن را شــروع کرد و این طور که به نظر 
می رسد، دست بردار هم نیست. او که گمان می کند دولت پیش از او بدترین توافق 
ممکن را امضا کرده اســت، از هیچ کاری- از تهدید بــه پاره کردن برجام گرفته تا 
تلاش برای تشدید تحریم های موشکی و حقوق بشری - فروگذار نمی کند تا ایران 
آن قدر تحت فشــار قرار گیرد که عطای اجرای برجام را به لقایش ببخشــد و این 
غائله ختم شود. ایران نیز دست او را خوانده است. از همین رو همه تلاشش را به 
کار گرفته تا به دام او نیفتــد و به طور ویژه روی همکاری و همراهی اتحادیه اروپا 
حســاب کرده اســت. اروپایی ها که بلافاصله بعد از حصول توافق در چارچوب 
هیئت های سیاسی و اقتصادی راهی کشورمان شدند تا سهمی از بازار پساتحریمی 
ایــران بگیرند، تاکنون مــدام مواضعی در حمایت از برجام اتخــاذ کرده اند. این 
موضع گیری ها در حالی اســت که عملا آمریکا با اعمــال نفوذ و تهدید به جریمه 
مانع از افزایش همکاری های بیشــتر اروپا و ایران می شود. حال باید دید که اروپا 
می تواند ترامپ را ســر عقل آورد، یا در نتیجه فشارهای آمریکا پا پس می کشد؟ 
پیروز مجتهدزاده، اســتاد جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک منطقه، در گفت وگو با 
«روزنامه شرق» به این سؤال پاسخ داد و تأکید کرد: «رفتار اروپا امیدواری به تداوم 
برجام را تقویت کرده است ولی این نقش باید جنبه عملی گیرد و از حالت دلداری 

به ایران به حالت بازداری ایالات متحده تبدیل شود». 

   ایــران یک بار در دوران اصلاحات با تروییــکای اروپایی مذاکره کرد و به  �
نتیجه نرســید. اروپایی ها می گفتند که ایران و آمریکا باید مشکل را حل کنند. 
این اتفاق در مذاکرات اخیر افتاد و توافق حاصل شــد. به نظر شما نقش اروپا 

در حصول این توافق چقدر بود؟ 
قبل از پاســخ به اصل این سؤال باید روشن کنم که نه تروییکای اتحادیه اروپا 
حل مشــکل روابط ایران و آمریکا را پیشــنهاد داده بود و نه این مشکل حل شده 
اســت. اتحادیه اروپا در آن هنگام و در قدم اول خواهان تغییر موضع تند ایالات 
متحــده آمریکا که هم می خواســت از تصمیم گیرندگان اصلــی در حل بحران 
هســته ای ایران باشــد و هم نمی خواســت که با ایرانی ها گرد یــک میز مذاکره 
بنشــیند،  بود. بالاخره این مشــکل را خود آمریکایی ها حل کردند به این صورت 
که نماینده آنها توانســت همراه با بقیه مذاکره کنندگان ۱+۵  با نماینده ایران گرد 
یک میز مذاکره بنشیند و با نماینده ایران وارد مذاکرات مستقیم شود. به این ترتیب 
آشکار است که موضع گیری منطقی و مستقل اتحادیه اروپا در مسائل بین المللی 
می تواند بسیار مؤثر باشد،  ولی کلمه کلیدی در اینجا کلمه «مستقل» است. یعنی 
اگر اتحادیه اروپا بخواهد، بتواند در مقام یک قدرت بین المللی مســتقل در برابر 
آمریکا عمل کرده و این استقلال عمل را فدای حرف شنوی های ژئوپولیتیکی سنتی 
خود در برابر آمریکا نکند. به بیان دیگر در پروســه بحران هســته ای و مذاکرات 
برجام به خوبی نشان داده شد که اتحادیه اروپا اگر به عنوان یک قدرت منسجم در 
توازن با دیگر قدرت های جهانی شامل آمریکا، روسیه و چین عمل کند، می تواند 
نقش پراهمیتی در ایجاد مورانه های قدرتی جهانی داشــته باشــد. البته ممکن 
است اروپا این جایگاه را در آینده از دست بدهد چون بریتانیا به عنوان یک «قدرت 
یا نفوذ» بین المللی در شرایط مشــابه در آینده دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهد 
بود. در سیاست های بین المللی بیشتر متمایل به مواضع آمریکایی است و حداکثر 
امید مثبت ما در آینده این اســت که بریتانیا در این گونه معادلات با اتحادیه اروپا 
رقابت نکند،  بلکه به نحوی منافع خود را در همراهی با قافله ژئوپولیتیکی اروپا 

جست وجو کرده و احیانا از این هر دو گزینه به تناوب استفاده کند. 
   اروپا از ابتدای روی کارآمدن ترامــپ و ایجاد نگرانی ها درباره  پایبندی  �

آمریکا به برجام، اغلــب از این توافق دفاع کرده اســت. مقامات ایرانی نیز 
روی این همراهی حساب کرده اند. به نظر شما می توان به اختلاف نظر اروپا و 

آمریکای ترامپ درباره برجام دل بست؟ 
آری و نه! این مســئله تماما بســتگی به این دارد که هر یک از بازیگران در هر 
مقطعی از زمان و شرایط مســائل را چگونه پیگیری کنند. ادامه بی منطقی های 
دونالــد ترامپ در شــرایط کنونــی ادامه مقاومت هــای اروپا، روســیه و چین را 
تضمین می کند اما هنگامی که ایالات متحده بتواند بهانه های محکمه پســندی 
برای کشــاندن ایران به بحث هــای بین المللی به دســت آورد، می تواند اروپا را 
نیــز با خود همراه کنــد. به عنوان مثال اگر ما در برخورد با مســئله آزمایش های 
موشکی، ظرافت های ژئوپولیتیکی موجود در معادلات و موازنه های در قیاس با 
قطع نامه های سازمان ملل را از دست دهیم، می توانیم به دست خود توبره آمریکا 
را برای کشاندن خودمان به تصمیم گیری های بین المللی پر کنیم. دقت کنید دفاع 
اخیر دکتر روحانی، رئیس جمهور ایران، در سازمان ملل از آزمایش های موشکی 
مفید بوده است ولی باید ظرافت های این بحث را به صورت همه جانبه شناخت 

و جانب احتیاط را از دســت نداد. در شــرایطی که آمریــکا و جامعه بین المللی 
ســرگرم قدرت نمایی های تسلیحاتی کره شمالی هستند نباید با اقدامات خارج از 
موازنه های آسیب پذیر کنونی، در آزمایشــات موشکی افراط کرده و توجه دنیا را 
از کره شــمالی به طرف خودمان معطوف کنیم. اینکــه «مقامات ایرانی نیز روی 
همراهی اروپایی ها حساب کرده اند»،  درست است. چند بار آقای وزیر خارجه بر 
اظهارات خانم موگرینی، سخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا، تأکید کردند ولی 
این تأکید و تکیه تاکنون فقط جنبه انفعالی داشته است. یعنی به تکرار اطمینان 

خاطردادن های خانم موگرینی اکتفا شد و بعد از آن به استراحت پرداختیم. 
  باید چه می کردیم؟  �

باید ســعی کنیم ایــن تکیه بر اطمینــان خاطردادن های اتحادیــه اروپا را از 
حالــت انفعالی خارج کنیم و آن را به صورت فعال در آوریم. یعنی می بایســتی 
در رفتارهای واکنشــی خود شرایطی را پیش می آوردیم که اتحادیه اروپا فعالانه 
دنبــال اطمینان خاطــردادن را بگیرد و هر بار به ایالات متحده هشــدار دهد که 
تعهد های ردوبدل شــده در برجام دوجانبه نیســت و بلکه چندجانبه است و اگر 
آمریــکا نمی تواند حرمت طرف ایرانــی این تعهد ها را نــگاه دارد لااقل رعایت 

تعهدهای طرف اروپایی این تعهدها را کند! 
   درباره دلایل اروپا برای حفاظت از برجام بگویید. عدم پایبندی به برجام  �

چــه عواقبی برای اروپا دارد؟ منافع اقتصادی آنها در ایران پســابرجام برای 
حافظت از این توافق کافی است؟ 

ما باید بدانیم که اتحادیــه اروپا در این برخوردها از ما حمایت نمی کند! آنها 
مطابق روش جاری در مباحث ژئوپولیتیکی از منافع خود دفاع می کنند. این منافع 
گاه با منافع و خواست های آمریکایی در تداخل یا تضاد و با منافع و خواست های 
ایران در تطابق اســت و می تواند در ایجاد فضای آرام میان ایران و آمریکا تجلی 
کند. عدم پایبندی ما به برجام برای اروپا همان عواقبی را خواهد داشت که برای 
خودمان و آمریکا دارد. برجام در فضای بین المللی ویژه ای شــکل گرفته اســت 
که عــدم پایبندی هر یک از طرفین برای طرف های دیگر ســخت زیان بار خواهد 
بــود. به ویژه در بازتاب صلح جهانی لغو کننــده برجام به بازنده اصلی آن تبدیل 
خواهد شــد. در این شــرایط به گمان من بهترین آرزوی ما ایرانیان این اســت که 
ترامپ آن را لغو کند و خودش به مصاف جامعه جهانی برود. در شرایط کنونی 
کــه به خاطر ماجراجویی های ترامپ ایجاد شــده، بهترین کاری که ما می توانیم 
انجام دهیم تأکید مکرر بر این حقیقت اســت که ما یعنــی «ایران» هرگز برجام 
را ترک نخواهیم کرد چنان که آقای رئیس جمهور با اســتحکام تمام در ســازمان 

ملل متحد گفت. مرحله بعد نیز این است که به کمک اتحادیه اروپا شروع کنیم 
بــه نق زدن های تاکتیکی که برخی از تعهد های ما ظالمانه اســت و باید اصلاح 
شــود. این گونه می توان توپ بازی های کلامی را از ترامپ ســتانده و در مسیری 
صلح آمیز و منطقی برای تحکیم صلح جهانی قرار دهیم. برای حل مشــکلات 
جهانی باید به جای تهدیدکردن و مشکل تراشیدن به گفت وگو برای جرح و تعدیل 

حق و حقوق پرداخت. 
  آمریکا دنبال اعمال فشار بر ایران از طرق دیگر همچون تحریم های جدید  �

است. مادامی که شرکت های اروپایی به واسطه نگرانی از تحریم های آمریکا 
با ایران همکاری نکنند، حمایت های سیاسی و لفظی اروپا از برجام چه نفعی 

برای ما دارد؟ 
این همان موضوعی اســت کــه من از ابتدای حصول توافــق برجام به آن 
اعتراض می کردم. برای اجرای تعهد های همه طرف های توافق کننده هیچ گونه 
برنامه زمان بندی اجرائی و هیچ گونه تضمین اجرائی پیش بینی نشده است و این 
امر در اجرای دقیق و سالم ماندن توافق های آینده مشکلات بزرگی ایجاد خواهد 
کرد. جواب مختصر این ســؤال شما نمی تواند جز این باشد که در صورت ادامه 
خود داری شرکت های اروپایی از همکاری اقتصادی با ایران به واسطه نگرانی از 
تحریم های آمریکا؛ حمایت های سیاسی و لفظی اروپا از برجام هیچ نفع عملی 
واقعی لمس کردنی برای ما نخواهد داشــت و به همین دلیل است که پیش تر 
عرض کردم،  باید سعی می کردیم این تکیه بر اطمینان خاطردادن های اتحادیه 
اروپــا را از حالت انفعالی خارج کنیم و آن را به صــورت فعال در می آوردیم. 
یعنــی باید کاری کنیم کــه اتحادیه اروپا فعالانه دنبــال اطمینان خاطردادن را 
بگیرد و هر بار به ایالات متحده هشدار دهد که تعهد های ردوبدل شده در برجام 
دوجانبه نیســت و بلکه چندجانبه است و فشار بیاورد که اگر آمریکا نمی تواند 
حرمت طرف ایرانــی این تعهد ها را نگاه دارد، لااقــل رعایت تعهدهای طرف 

اروپایی این تعهدها را کند! 

   مشخصا درباره مورد انگلستان صحبت کنیم. ترزا می  در مسائل منطقه ای  �
مواضعی همســو با آمریکا و علیه ایران دارد. از طرفی هم موضوع برگزیت و 
فاصله گرفتن از اتحادیه اروپا مطرح است. نزدیک شدن انگلستان به آمریکا در 

مواضع این کشور درباره برجام نیز اثر گذار است؟ 
بهتر اســت بگوییم  بریتانیا در مســائل بین المللی مواضعی همسو با ایالات 
متحــده آمریکا دارد و این یک امر جدید نیســت. نمی توان این طور نتیجه گرفت 
بریتانیا به خاطر درگیری برگزیت و جداشــدن از اتحادیه اروپا که حداقل سه سال 
دیگر واقعیت خواهد یافت، بیشتر با ایالات متحده آمریکا همسو شده است. من 
چنین وضعیتی را نمی بینم و مطمئن هســتم که بریتانیا پس از خروج از اتحادیه 
اروپا نیز به دلیل تداخل منافع ملی که همچنان با اروپا خواهد داشــت ســعی 
می کند  تعادل و توازن لازم را در گرایش به هر یک از دو ابر قدرت یادشده حفظ 
کند. در شــرایط کنونی نیز باید سعی کنیم  ماورای ظواهر را دریابیم. ضمن حفظ 
مواضع هم گرایانه همیشــگی بریتانیا با مواضع آمریکایی ها، این کشور در مسئله 
بهانه جویی هــای ترامپ اغلب ســعی دارد  برای حفظ تعــادل و توازن لازم در 
دفــاع از برجام جانب ایران را بگیرد. چنان که مانند فرانســه و آلمان و گاه حتی 
بیشــتر از آن دو کشــور اروپایی تأیید و تأکید می کند که ایران به همه تعهد های 
خــود در برجام عمل کرده اســت. هم در دو نوبت قبلی کــه ترامپ حکم تأیید 
اجرای تعهد ها از طرف ایران را امضا کرد و هم در نوبت کنونی که ترامپ سرگرم 
تردیدتراشــی در امضای حکم تأیید اجرای تعهدها از طرف ایران اســت،  بریتانیا 
و شــخص خانم می  می کوشــند  به جامعه جهانی ثابت کنند که ایران به همه 
تعهد های خود پابند بوده و هست. ولی باید تأیید کنم که دست زدن به این بازی 

ظریف و درک کردن آن از سوی ما خیلی حوصله می خواهد. 
   آلمان و فرانســه بیشــترین تحرکات را برای حضور در بازار پسابرجامی  �

ایران  داشــته اند، این رویکرد تا کجا ادامه خواهد داشت؟ در صورت افزایش 
چالش هایی که ترامپ برای برجام می ســازد، این کشورها چه وزنی در کنترل 

شرایط و تداوم این توافق دارند؟ 
این ســؤال شــما اشــاره دارد به رقابت های اقتصادی میان اروپا و آمریکا در 
شــرایط پســابرجام و ما می دانیم که هر بازی تابع قوانین خودش اســت. اتفاقا 
یکی از مشــکلات موجود این اســت که آمریکایی ها بدون بیان نارضایی خود، از 
پیشی گرفتن آلمانی ها و فرانسوی ها در رقابت اقتصادی با آمریکایی ها [در ایران] 
و از مواضع اروپایی ها در بهره گیری از نتایج برجام ناخرســند هستند. ولی اساسا 
اگر متوسل به خراب کاری از طریق تشــدید تحریم اقتصادی ایران به ویژه تشدید 
تحریم های بانک نشوند، نمی توانند کار مهمی در این زمینه انجام دهند. هر چهار 
قدرت آمریکا، اروپا، روسیه و چین در برجام توازن مشترک قدرتی با یکدیگر دارند 
و به همین دلیل هر قدرتی به تنهایی نمی تواند در برابر سه قدرت دیگر اعمال نفوذ 
کند، مگر از طریق اقدام های میانجیگرانه یا به اصطلاح خودمان «کدخدامنشی». 
در این رابطه به خصوص، اروپا از اهرم کدخدامنشــی با آمریکا بهره بیشتری دارد 

و از این اهرم برای کنترل شرایط و تداوم برجام استفاده فراوان کرده و می کند. 
  زیگمــار گابریل گفته که آمریکا را متقاعد می کنیم تا در توافق باقی بماند.  �

آلمان می تواند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد؟ 
البته آلمــان وزنه مهمی در توازن قوای غربی به شــمار می رود و با افزودن 
همــکاری دیگر وزنه های اروپایی، یعنی بریتانیا و فرانســه، قــادر خواهد بود که 
ایــالات متحــده را حداقل برای مدتی در توافق نــگاه دارد، ولی می داند  این امر 
به همین سادگی نیســت و ایالات متحده در واکنش به این گونه اعمال نفوذ ها به 
شرایط دیگری دامن می زند که برای طرف های مقابل یا حداقل برای ایران سنگین 

تمام شود. 
   وزیر خارجه فرانســه نیز اخیرا از تلاش بــرای متقاعدکردن ترامپ (به  �

پایبندی به برجام) سخن گفته است. او همچنین به مسئله امکان تکمیل برجام 
بعد از ۲۰۲۵ اشاره کرده است. لطفا درباره این تکمیل کردن توضیح دهید؟ به 
معنی بازگشت محدودیت هایی است که در چارچوب برجام رفع شده است؟ 

آشــکار است که من از مکنونات قلبی وزیر خارجه فرانسه یا هر کشور دیگری 
خبر ندارم. ما در این برخوردها فقط می توانیم احتمالات مختلف را بررسی کنیم. 
من احتمال می دهم  وزیر خارجه فرانسه برای ساکت کردن ترامپ خواسته است 
توجــه او را به اهمیت امتیازاتی که در برجــام از ایران به صورت تعهد های ویژه 
گرفته شــد جلب کند و آینده امیدوارکننده ای را ترسیم کند که با کسب امتیازات 
بیشــتر در مذاکرات احتمالاتی آینده همه خواست های ترامپ بر آورده شود. ما 
می دانیم که ایران و  ۱+۵ در اعلام نتایج مذاکرات هسته ای به صورت برجام، ابراز 
امیدواری کردند که مذاکرات در آینده نیز ادامه یابد و برجام های دیگری هم اعلام 
شود. ولی گمان نمی کنم ترامپ به این حرف ها قانع شود و دست از خراب کاری 
بردارد چون به نظر من او می خواهد شخصا و بدون کمک دیگران به نتایج مورد 
نظر دســت پیدا کند. به عقیده من دولت ایــران در مواجهه با این وضعیت باید 
ضمن تأکید بر وفاداری به برجام، اعلام کند که وارد هیچ مذاکره ای نخواهد شــد 
مگــر اثبات پایبندی ایالات متحده آمریکا به تعهداتش در برجام. یعنی شــرکت 
ایران در هر گونه مذاکراتی درباره تعدیل یا اصلاح برجام کنونی یا برجام های دیگر 

باید موکول باشد به تکمیل تعهدهای همه طرف ها در برجام کنونی.
ادامه در صفحه ۱۱

نگاهی به نقش و مواضع اروپا در برجام در گفت وگوی «شرق» با  پیروز مجتهدزاده

دلداری به ایران یا  بازدارندگی مقابل آمریکا؟ 
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